
  مردمی مبهوت و مسخ
  نظامی آگاه و حيله گر

  شناس و اندیشمند معاصر آلمان جامعه -ورنر سپمن
 بهرنگ. ميم. ش: ترجمه

)7(  
  

  چپاول جهان احساس
 از گروهی. هيچ عرصه ای نيست که امروزه از هجوم ويران گرانه تبليغات در امان بماند

ت و کفايت خود در تلاشند تا کرده با تمام دانش و تخيل، هوش و ذکاو متخصصين تحصيل
 تعداد مهندسين روحی .جا پيدا کنند) و چه بسا بی فايده(در بازار برای فراورده ای جديد 

کودکان گروه بزرگ مصرف (که آرزوهای کودکان و شيوه تحميق آنان را ) روانکاوان(
  .بررسی و تعيين می کنند) کننده در اين جوامع اند

  
کاری جز تبليغات ) های تجاری تلويزيون کودکان تنها در کانالو نه (برنامه های متعددی 

در اغلب عرصه های زندگی اصول زيبائی شناسی کالائی فرهنگ مصرف . تمام وقت ندارند
انسان ناتوان از «: به عنوان معيارهای رايج زيبائی و بمثابه کعبه آمال پذيرفته می شوند

جود با پاداشی که برای تسليم درونی خود مقاومت در برابر خصلت ستمگرانه مناسبات مو
 او داوطلبانه فراورده های »1.دست خود نايل می آيد به دريافت می کند، به تخدير خويش

صنايع وقت گذرانی، تفنن و مصرف را می بلعد، بدون اينکه بتواند اثر موعود را احساس 
رف فراورده های برای تسکين بخشيدن به احساس خلأ و پوچی درونی خويش به مص. کند

. صنايع شکوفای وقت گذرانی که حوادث عجيب و غريب نمايش می دهند، روی می آورد
توليد فازهای کوتاهی از احساس خلسه آور خوشبختی و  تخصص اين صنايع وقت گذرانی در

های افراطی، سفرهای مخاطره آميز، سرگرمی های متعدد  نمايش انواع مختلفی از ورزش
  . ام تعطيل استفته و يا در ايدر روزهای آخر ه

پس از لحظات کوتاه خلسه آور . نجات از چنگ عفريت زندگی روزمره ليکن ديری نمی پايد
  .انسان ها دوباره به جهنم مناسبات ناگوار زندگی پرتاب می شوند

  تنظيم کالاواره نيازها و آرزوها جامه عمل می ،فريب پشت نقاب تنوع سطحی و ظاهر
: قلمداد می کند» تحقق شخصيتی افراد« نشانه والت ـ دیسنی رئيس کنسرن پوشد، چيزی که

صنايع تفنن و وقت گذرانی امريکائی تنوعی از امکانات فردی، گزينش فردی و تبيين فردی «
 حمايت کرده و تمام ارضیاين طرز تفکر روشنفکران سرمايه داری  از» 2.عرضه می کنند

 مدافعان ابدی ديروز بر اين باورند که شيوه زندگی فقط کوردل ترين«اعلام می کنند که 
نيروی اجتماعی لازم برای تعميم «ولی چون » 3غربی نمی توانسته روزی عموميت پيدا کند

 دستگاه«: ، مناسبات موجود از واقعيتی ديگر حکايت می کنند»4بخشيدن به آنها موجود نيست
ت، مصرف، تفريح و تفنن در سراسر کره های تبليغاتی با ارائه دادن تصاويری از ايام فراغ

بارز سبک  نمونه معيارهای ارزشی والگوهای فرهنگ انبوه سرمايه داری را بعنوانزمين 
 تخيل   بشريت را،و بدين سان برای اولين بار در تاريخ: زندگی ايده آل بخورد مردم می دهند
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قدان هويت و فقدان جوهر ، ف»بيگانه فرمائی«که به بهای » 5مشترکی از هستی متحد می کند
  .فرهنگی حاصل می آيد

های خصوصی و دنباله روان الگوهای کالاواره ادراک  جهان برای کودکان مشتری تلويزيون
های تبليغاتی و موازين بازی های  افق ديد مردم به شابلون. تر می شود روزبروز تنگ

تر و کليشه ای تر می درک جهان بطور روزافزونی با واسطه . کامپيوتری محدود می شود
  .پر می کند» مجازی«شود و جای فعاليت مشخص فردی را عمل 

فرهنگی الگوهای زندگی و مصرف سرمايه داری شايد در نگاه مرز و فرا  توانائی رواج بی
علت آن را . اول غيرمنتظره باشد، ولی نيروی متقاعد کننده نهفته در آن دلايل قابل فهمی دارد

ها جست و برای اين کار گله ای از استراتژهای بازارياب و  فشرده انسانبايد در روانکاوی 
استفاده بازاری از آرزوها، ها کاری جز بررسی و سو آن. روانکاوان تبليغاتی مشغول بکارند

هيچ تحريک احساسی و هيچ مکانيسم انعکاس روانی . های مردم ندارند رؤياها و خواست
. ت تحريف نيازهای مردم مورد استفاده قرار نگيردشود که بعنوان اهرمی جه يافت نمی

ها  گونه که مطابق اشتياق عمومی آن برای تنگدستان اين دنيا نيروی سمبل واره اشيای کالا
ماده پرستانه به فردگرائی ست که به کمک آنها:  ای لايتنهاهی دارد می شوند، جاذبهعرضه

برای اغلب مردم .  جا زده می شودمثابه مذهب جهانی يعنی به عنوان اميد زندگی بهتر
رنگی از يک زندگی بی دلهره به سبب زندگی شخصی دوزخی دلهره آميز فريبائی تصوير پر
  .خاصی دارد

» 6ثروت«مناسبات زندگی در کشورهای سرمايه داری پيشرفته هرچند که امکان دسترسی به 
نمی توان دور از و پرورش شخصيت را فراهم می آورد، ولی استفاده از اين ثروت را 

اين ارتباط مؤثر را  7لئو کوفلر. اشکال فشار روحی و روانی مستمر حاکم تصور کرد
» جامعه مصرف«برای استفاده از نعمات موعود :  می نامد»دیالک تيک لذت و ریاضت«

صرفا » جامعه رفاه«. تن در دهند» 8زندگی روزمره«ها بايد داوطلبانه به فشارهای  انسان
را جابجا کرده است و آگاهی کارآئی جای خود را به لذت پرستی فرا ـ  ت آنخطوط مختصا

 برای اقشار 9چند که با پيشرفت ظفرنمون توليد انبوه فورديستی هر. سيستمی داده است
نيازهای فردی در  پهناور جمعيت کشور امکانات مصرفی گسترش يافته اند و ارضای مستمر

 اهميت لذت حقيقت با پر بها دادن اجتماعی به عنصر دستور روز قرار گرفته است، ولی در
تنها با تحمل زحمات خارق العاده و با تن در دادن به :  افزايش يافته استاحکام کارآئی

  . موعود نايل آمدلذتشرايط کمرشکن روندهای کاری می توان به تحقق 
  

  کليشه ای کردن تفکر
 بود، خود را تحکيم هربرت مارکوزه مدينه فاضله منفی يک جامعه تک بعدی که مورد نظر

 قالبی کردن مشاهدات و سطحی کردن ساختار روزمره ،استاندارد کردن سليقه ها. می بخشد
خود را در فقر زبان به منصه ظهور می « با کليشه ای کردن طرز تفکر همراه است و 

 بر اعمال هنوز و کلا از کليه افعالی که( از اشکال شرطی، آرزوئی و مستقبل افعال . گذارد
  » 10.ديگر خبری نيست) رخ نداده  و بعبارت ديگر به امکانات بهتر دلالت می کنند

  
 .استتناسب نيروهای واقعی موجود شود، بلکه نتيجه  یان نازل نمغنای معنوی از آسم

قدرت مادی حاکم در جامعه به توسعه قدرت «اگر هم طی مراحل مختلف صورت گيرد، 
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آزادی «و » علم مستقل«بورژوازی برای سيطره بر » 11. می پردازدمعنوی مورد نظر خود
 بلکه در سازمان کمپلکس علوم مبارزه ،نه در مجالس مهمانی آخر هفته» آموزش و پژوهش

ها چيزی جز تطبيق آموزش دانشگاهی  دانشگاه) نوسازی(هدف از مدرنيزه کردن . کند می
درجه يک واحد به  هر رشته دانشگاهی بر اين است کهقرار : بر مطالبات اقتصادی نيست
انديشيدن به روابط فی مابين اشيا و پديده ها و توانائی طرح . زير فرمان مديريت تنزل يابد

بدين سان . عملگرا بدهد پيش جای خود را به تفکر ال در باره علل قضايا بايد بيش ازئوس
مه خود را در اختيار شود که به مفهوم دوگانه کل علمی رايج می» 12خود ـ تصویر«يک 

طبق برنامه ارائه شده دانشجويان خود را به پذيرش مواد : دهد کسب و کار جاری قرار می
علم با تن در دادن به موازين  .عرضه شده و به حل مسائل فنی خالص محدود می کنند

های  به مثله کردن خود می پردازد و توان خود را برای جستجوی راه حل» گردش سرمايه«
يعنی ( علم از موضع ايده آل خود .گشا زنده بگور می کند رناتيوی و يافتن ايده های راهآلت

عدول می کند و جامعه با يک سيستم ) موظف احساس کردن خود در مقابل مجموعه جامعه
بدين سان است که امروزه از ضرورت يک قشر نخبه و : آموزشی بی طرف وداع می گويد

گيرانه دانشجويان رشته های مختلف سخن رانده می شود و هيچ اعتراضی  گزينش سخت
ها را به مدارس  کادرهای منتخب از نخبگان جديد بايد دانشگاه. عليه آن صورت نمی گيرد

  .بنا به خواست تقسيم کار صنعتی آموزش ببينند» کارگران فکری«فنی بهتر تنزل دهند و 
  

جهل تعمدی به چه ميزان از ، رشته های علوم اقتصادیدانشجويان شايد بتوان تصور کرد که 
، وقتی که می دهند داوطلبانه تن وابط فی مابين حوادث اقتصادینسبت به مسائل واقعی و ر

بازار راديکاله شده ) مونتاريسم(های اقتصادی عرضه شده و سياست پولی  کليه برهان
 ثروتمندان و نه با صرفنظر کردن مالياتنه با کاهش . کوچکترين تطابقی با واقعيت ندارند

بذل و بخشش کمتر «کارگران از مزد خود امکانات جدید اشتغال پدید می آید و نه با فرمول 
آمادگی برای پذيرش اين دانش .  می توان شکوفائی پايدار را تضمين کرد»!ـ رقابت بيشتر

بی پروائی  واره کتب درسی اما مرحله گذار مهمی است برای هضم و از آن خود کردن
عضو شورای کارشناسان دولت آلمان فدرال و  (زیبرت. ه: رايج» استنباط اقتصادی«آشکار 

ديکائی کدام است؟ مگر نان فايده قراردادهای سراسری سن«: می پرسد) مشاور صدر اعظم
اندازه کافی عرضه نمی شود، بدون اينکه به دو طرف قرارداد نان و اتحاديه نانواها به 

 از بار سنتی آشنائی به ،جوانانی که در مدارس آموزش عملی ديده اند » ؟اشداحتياجی ب
وقتی .  آزاد شده اندتاریخ و ادبيات و به امکانات شناخت خلاق جهان، به خاستگاه خود

با صدور فرمان .  استنباط می شودحالموی  به  بعنوان تکرار موآینده حلاجی نشود، گذشته
ال ئوعلامت سبدون زير . نس تغييرات ضرور برباد می رود هرگونه شادر جا زدن در حال

: بی کم و کاست بکار افتد» جامعه مدرن«  خطر آن می رود که توان مخرب قرار دادن حال
 را گذشته و حال روشنی  داشته باشد، پس نبايد آیندهاگر قرار بر اين باشد که بشريت «

 بر اين شالوده بنا کنيم، بدون شک اگر ما هزاره سوم را. بگذرانيم بطور گذرا از نظر
عبارت خواهد بود  شکست خواهيم خورد و نتيجه اين شکست، يعنی آلترناتيو يک جامعه نو

  »13!از ظلمات
  

عبارت است از » گردش سرمايه«طرف ديگر مدال تنظيم سيستم آموزشی منطبق با مصالح 
ايط اجتماعی لازم جهت وداع جامعه بورژوائی با تعهد هنجارمند خود مبنی بر تدارک شر

اين موضع تدافعی در عرصه جهان بينی شالوده . رشد تعقل اجتماعی و تحقق شخصيت فردی
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معنی به بعبارت ديگر . است»  مدرنيستیپست«عينی برای ميدان رشد دادن به طرز تفکر 
، 14ندمفاهيمی از قبيل رهائی از قيد و ب«های حاکم و اعلام اينکه » تابو«زانو زدن در برابر 

هر نوع موضع گيری انتقادی در قبال مناسبات » 15.آزادی، خير و شر ديگر معنی ندارند
عمل روشنفکرانه خود را در مخالفت با يک مسأله . حاکم مشکوک و مظنون قلمداد می شود

برخورد : افشا شده بمثابه يک سيستم امتناع از روشنگری و خودشناسی سازمان می دهد
 علمای علوم اجتماعی و علوم انسانی که روزگاری پايگاه فکری خودپسندانه بسياری از

ما حالی می کنند که ديگر چيزی به کتبی که . نوشتن کتاب«مقاومت بودند، عبارت است از 
 علمای ياد شده در يک چيز وحدت نظر »16.وجود ندارد که در باره اش بتوان کتاب نوشت
و بيهوده بودن تلاش » 17ديت سرمايه داریاب«دارند و آن عبارت است از اعتقاد مطلق به 

که ! که اينطور«(در پشت نقاب عدم قاطعيت و ضعف فکری . برای هر گونه تغيير و تحول
شيوه گفتار از ) ناظر منتقد می خواهد اعتراض کند ـ ولی آنها منظور ديگری دارند» !اينطور

رد و از هرگونه پيش تعيين شده ای جا گرفته است که تاب تحمل هيچ تضادی را ندا
و بدينسان امکان شناخت انتقادی ـ اجتماعی از : روياروئی روشنفکرانه شانه خالی می کند

 و انحلال واقعيت در توهم غالب می شود 18ال گذاشته می شودئوپايه و اساس زير علامت س
ه از همين رو ست ک. و بدين سان تفاوت ميان واقعيت و توهم، هستی و نيستی ناپديد می گردد

چرخش . ها می بيند کنونی خود را موظف به رد معيارها و سمت گيری» پست مدرنيسم«
باصطلاح تئوريکی ـ فرهنگی توجه به شرايط ساختاری زندگی را بطور سيستماتيک دچار 
انحراف کرده است و بدين سان يک خلأ  تئوريک پديد آمده است که همه چيز را توجيه می 

 برای توضيح قضايا که می توانستند برای درک انتقادی شرايط کليه مفاهيم و تعاريف: کند
نقشه .  بدور ريخته شده اندمد روزحاضر مفيد باشند، با جاروی آهنين مباحث فلسفی 

و اساسی بدل شده است و از جغرافيائی روشنفکران به برهوت خالی از هرگونه نظر جدی 
بی کوچکترين درد سر » ستیپست مدرني«گيری های خودپسندانه  ست که موضعاين رو

 .مورد تأييد و تصديق قرار می گيرند و همانند واحه تفکر جلال و شکوهی ديگر می يابند
 

با جا انداختن تحميق و خودفريبی بعنوان خصيصه » پست مدرنيستی «19تابعروشنفکران 
ميت سروشنفکری متناسب با روح زمان، با خنثی و بی اثر کردن موازين هنجارمند و با به ر

ما بايد «: عمل می کنندسرمايه داری حاکم مطابق خواست شناختن انعطاف پذيری اخلاقی 
هيچ گونه سمت گيری ارزشمند بعنوان شهروندان يک جامعه مدرن بدان عادت کنيم که ديگر 

  وجود نخواهد ها هيچ سلسله مراتبی از ارزشدر آينده نيز .  وجود نداردو قابل پيروی
 مرتب نوک ارزشی اش وجود خواهد داشت که خودنویس اخلاقیک  ي،حداکثر. داشت

  »  20.عوض خواهد شد
معلوم است که اشاعه انبوهی از اينگونه معيارهای فکری که تميز زشت از زيبا، دروغ  •

.  بسيار خوشايند باشدنخبگان قدرتاز حقيقت، خير از شر را ناممکن می سازند، برای 
 و امکان تمام ارضیت خود را نسبت به توسعه فجايع زيرا به برکت آن می توان مسئولي

 .ساز اجتماعی پرده پوشی کرد عمل دگرگون
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 آلترناتيوی وجود نداشته باشد، ديگر محکوم کردن جامعه رقابت و خودپرستیاگر برای  •
عدالتی موجود بيهوده خواهد بود و شرکت در فعاليت سياسی ضد و نقيض  بی
 .جلوه خواهد نمود) پارادوکسی(

گرائی  گيری تئوريکی از لحاظ جهان بينی و شناخت انتقادی جانبدار جزم اين موضع •
» منطق قدرت«که در حقيقت (» منطق بازار«نئوليبرالی است که هرگونه مداخله در 

 .را علت همه بدبختی های موجود و ممکن قلمداد می کند) است
) نيز می باشد»  مدرنيستیپست«اين توصيه فلسفه (مردم بايد با خونسردی و بی خيالی  •

تسليم قضا و قدر شوند و با اين باور که دنيا همانطور است که بايد باشد، راضی و 
 .سر بر بالين بگذارندخشنود 

تلاش برای درک شرايط عينی زندگی خود و انديشيدن راجع به دورنمای تحولات واقعی  •
 می شود و بی اعتبار می تهانتقاد گرفاتيک و خودکامه به باد بعنوان اقدامی ضد دموکر

 .گردد
به تضادهای : فتخار می کنندحد و مرز خود ا نمايش وحدت نظر بیحاکمان به  ،در عين حال

اقرار می کنند ولی آنها را به ) ها پارادوکس(ها  اجتماعی ـ فرهنگی و ضد و نقيض بودن
مائی و بيمارگونگی عنوان اعمال سترگ قلمداد می کنند، تا به خرابکاری، رياکاری، بی دورن

ها، بلکه قلمداد  در واقع هدف نه افشای اشتباهات و نقد آن«: جلال و جلای مورد نظر خود
می بخشد و به دنيا جلال و » مائيت«ها بمثابه سرچشمه ثروت و غناست که به ما  کردن آن

 »21.رنگ و هستی اعطا می کند

                                                 
21 G. Vattimo 


